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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید
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در گذشـــته، جشـــنواره ســـینمای کـــودک و 
نوجـــوان در ســـیزده آبـــان، روزدانش‌آمـــوز، 
برگزار می‌شد و ســـپس هر دوی اینها با توجه 
به گســـتردگی موضوعات پیرامونـــی، هویتی 
مســـتقل یافتنـــد. از این رو در این نوشـــته به 
موضوعـــی پرداخته‌ام کـــه در واقع مهم‌ترین 
مخاطبان آن دانش‌آمـــوزان مقاطع مختلف 

هستند. تحصیلی 
پیـــش از آن‌کـــه آثـــار اصغـــر فرهـــادی فصل 
دیگـــری از اعتبار جهانی ســـینمای ایـــران را 
رقم بزنـــد، کـــودکان از آشـــناترین چهره‌های 
این ســـینما در جهان بودند. »خانه دوســـت 
کجاســـت« عبـــاس کیارســـتمی، »بادکنـــک 
ســـفید« جعفر پناهـــی و »بچه‌های آســـمان« 
مجیـــد مجیدی، هـــر یک به زبانـــی، تصویری 
از زندگـــی و فرهنـــگ ایرانی را به تماشـــاگران 
آن ســـوی مرزها نشـــان دادند. کودک در این 
آثار، بـــا پرســـش‌ها، رنج‌هـــا، امیدهـــا و نگاه 
بی‌واســـطه‌اش به جهـــان، در کانـــون روایت 
ایســـتاده بود. بســـیاری از مخاطبان جهانی، 
ایران را از دریچه همین چشـــم‌ها شناختند؛ 
چشـــم‌هایی کـــه سادگی‌شـــان، پیچیدگـــی 

زندگـــی را آشـــکار می‌کرد.
البتـــه همه فیلم‌هایـــی که کـــودکان در مرکز 
روایتشـــان قرار دارنـــد، الزاماً بـــرای مخاطب 
کودک ساخته نشـــده‌اند. با این همه، حضور 
پررنـــگ کـــودکان در آثار معتبر ایرانـــی و رونق 
فیلم‌هایـــی که به‌طور مشـــخص بـــرای آنان 
ساخته می‌شـــد، از توجهی مشترک حکایت 
داشـــت: اعتنا بـــه جهان کودکی و احســـاس 
مســـئولیت در برابـــر نســـلی که فـــردای این 

ســـرزمین را می‌ساخت.
جلـــوه دیگر این توجه را می‌شـــد در آثاری دید 
که کـــودکان را به ســـالن ســـینما می‌آوردند و 
پـــدران و مادران را نیز با آنان همراه می‌کردند. 
زنده‌یاد فرشـــته طائرپور، وحید نیکخواه آزاد، 
ابوالحســـن داودی، محمدرضا هنرمند، ایرج 

طهماســـب، مرضیه برومند و حمید جبلی، 
هر یک ســـهمی در شکل‌گیری و بالندگی این 
جریان داشـــتند. قصه‌های زنده‌یاد کیومرث 
پوراحمـــد نیز با آن زبان صمیمی و شـــناخت 
نزدیـــک از زندگی، در خاطر چند نســـل جای 
گرفت. ســـینمای کودک در آن سال‌ها، هم به 
اکران جان می‌بخشـــید و هم فرصتی فراهم 
می‌کرد تـــا اعضای خانواده، کنـــار یکدیگر، در 
تجربه‌ای فرهنگی سهیم شوند؛ تجربه‌ای که 
گاه گفت‌وگـــو و خاطره آن تا ســـال‌ها در خانه 

ادامه می‌یافت.
در پـــس این رونـــق، بیش از هـــر چیز، تعلق 
خاطر ســـینماگران به کـــودکان و جهان آنان 
قرار داشـــت. حمایت‌هـــای دولتی نیـــز بود، 
اما پراکنـــده و ناتمام. آنچه کار را پیش می‌برد، 
اغلـــب اراده کســـانی بـــود کـــه ایـــن عرصه را 
انتخـــاب کرده بودنـــد و دشـــواری‌هایش را به 
جان می‌خریدنـــد. برای آنان ســـاختن فیلم 
کودک تنها اشـــتغالی حرفه‌ای نبود، با بخشی 
از زندگی و عاطفه و مســـئولیت شخصی‌شان 
پیونـــد داشـــت. نمونـــه روشـــن ایـــن روحیه 
را در کوشـــش‌های خانـــم مرضیـــه برومنـــد 
برای فراهـــم‌آوردن خانه‌ای برای عروســـک‌ها 
می‌تـــوان دیـــد. او بـــا اراده‌ای اســـتوار پیگیـــر 
تأســـیس و راه‌اندازی موزه عروســـک‌ها بود و 
بی‌مهری‌هـــا و بدقولی‌ها، که کـــم هم نبود، از 
پایش نمی‌انداخت. فراهم‌شدن ساختمانی 
برای چنیـــن مجموعه‌ای، در نگاه اول شـــاید 
اقدامـــی اجرایی به نظر آیـــد، اما در حقیقت، 
گامی برای حفظ بخشـــی از حافظه فرهنگی 
ماست. عروســـک‌ها نیز سرگذشـــت دارند؛ 
با نســـل‌هایی زندگـــی کرده‌اند و شـــادی‌ها و 
دلتنگی‌هـــای آنان را در خود نگاه داشـــته‌اند. 
شایســـته اســـت جایی داشته باشـــند تا این 

سرگذشـــت به فراموشی ســـپرده نشود.
ســـاخت مجموعه »شـــهر موش‌هـــا ۲« نیز از 
همیـــن جنس بـــود؛ فضایی که با کوشـــش 
خانم منیـــژه حکمت و خانم برومند شـــکل 
گرفت و می‌توانســـت برای تهران باقی بماند 
و به یکی از مکان‌های آشـــنای کودکان شـــهر 
بـــدل شـــود. شـــهر موش‌هـــا، بـــا شـــهردار و 
بلدیه و انجمن بلدیه‌اش، صورت شـــیرین و 
طنزآمیزی از زندگی شـــهری داشـــت. این دو 
بانوی هنرمند، لابد به نیابت از »موشوندان«، 

مـــرا نیز به عضویـــت انجمن بلدیه این شـــهر 
برگزیـــده بودنـــد؛ عضویتی که شـــیرینی‌اش 
رســـانه‌ها را هم بی‌بهره نگذاشـــت. دریغ که 
با همه پیگیری‌های آنان، آنچه می‌توانســـت 

ماندگار شـــود، چنان‌که بایـــد دوام نیافت.
حال که ســـخن به اینجـــا رســـید، خاطره‌ای 
را بازگـــو کنم که بـــرای من، معنـــای اثرگذاری 
هنـــر را به‌روشـــنی در خـــود دارد. در یکـــی از 
تهرانگردی‌هـــا، از مجموعـــه شـــهر موش‌ها 
دیـــدن کردیم. خانم برومنـــد، وقتی از برنامه 
بعـــدی ما و دیـــدار با یکـــی از مادران شـــهید 
منطقه آگاه شـــد، عروســـکی به من ســـپرد تا 

به دســـت ایشـــان برسانم.
در آن دیـــدار، شـــهردار منطقـــه هدایایـــی 
گران‌بها بـــرای آن بانوی بزرگـــوار فراهم کرده 
بود. ایشـــان بـــا صراحـــت و مهربانـــی گفت 
کـــه از دیـــدن مـــا خوشـــحال می‌شـــود، امـــا 
این‌گونـــه هدایا را نمی‌پســـندد. بـــا این حال، 
عروســـک خانم برومند را بـــا رغبت پذیرفت 
و در آغـــوش گرفـــت. آن تصویـــر در ذهنـــم 
مانده اســـت: مـــادری کـــه هدایـــای گران‌بها 
خرســـندش نمی‌کرد، عروســـکی را با مهر به 
ســـینه می‌فشـــرد. در آن لحظه می‌شـــد دید 
کـــه ارزش یک هدیه، چه انـــدازه به عاطفه‌ای 
وابسته اســـت که با خود می‌آورد و هنر چگونه 

می‌توانـــد بی‌تکلف راهـــی به دل بگشـــاید.
حیـــات طبیعی هنـــر از همیـــن پیوندها نیرو 
می‌گیـــرد. تعلـــق خاطـــر و انگیزه شـــخصی، 
هنرمنـــد را در روزهـــای دشـــوار بـــه ادامـــه کار 
امیـــدوار می‌کنـــد. گاه حاصل ایـــن پایداری، 
رونق اقتصادی اســـت و گاه، تنها خرسندی از 
خلق اثری کـــه در جان مخاطبـــان می‌ماند. 
البته از این ســـخن نباید چنین نتیجه گرفت 
که نهادهای مســـئول می‌توانند بـــار وظایف 
خود را بـــر دوش علاقه هنرمنـــدان بگذارند. 
این علاقه، ســـرمایه گران‌بهایی است که باید 
قدرش را شـــناخت و شرایط دوامش را فراهم 
آورد. برای شـــناخت ریشـــه‌های این جریان، 
بایـــد به کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و 
نوجوانان بازگشت؛ نهادی که در شکل‌گیری 
و پـــرورش بخش مهمی از ســـینمای کودک و 
نوجوان ایران نقشی بنیادین داشت. ابراهیم 
فـــروزش، کـــه در دوره‌ای مســـئولیت بخش 
ســـینمایی کانـــون را بـــر عهده داشـــت، خود 

از فیلمســـازان صاحب‌نام این عرصه شـــد و 
آثاری چون »کلید« را ســـاخت. کانـــون، برای 
هنرمنـــدان، مجالی فراهم می‌کـــرد تا تجربه 
کننـــد، زبان خود را بیابند و جهـــان را از منظر 

کودکان ببینند.
عباس کیارســـتمی در چنین فضایی بالید و 
پیوندش بـــا کانـــون به‌رغـــم بی‌مهری‌هایی 
که دیـــده بود تـــا پایـــان زندگی برقـــرار ماند؛ 
چنان‌کـــه آییـــن بدرقـــه او نیـــز از همان‌جـــا 
برگزار شـــد. »باشـــو، غریبه کوچـــک« بهرام 
بیضایی، در دوره مدیریت آقای زرین در کانون 
ســـاخته شـــد؛ مدیریتی که بیضایـــی از آن به 
نیکی یاد می‌کـــرد. »دونده« امیر نـــادری نیز از 
همین بستر برخاســـت. کنار هم قرارگرفتن 
ایـــن نام‌هـــا و آثار، نشـــان می‌دهد یـــک نهاد 
فرهنگـــی، اگر بـــه خلاقیت مجـــال دهد و به 
هنرمند اعتمـــاد کند، چگونـــه می‌تواند اثری 

فراتـــر از عمـــر مدیریت‌ها بر جـــای بگذارد.
در کنـــار این تجربه‌ها، از میانه دهه شـــصت، 
فیلم‌هایی چون »شـــهر موش‌هـــا«، »گلنار«، 
»دزد عروسک‌ها« و »پاتال و آرزوهای کوچک«، 
رابطـــه تازه‌ای میان ســـینما و مخاطب کودک 
برقـــرار کردند. خیال، موســـیقی، عروســـک، 
طنـــز و ماجـــرا، بـــه یـــاری روایـــت آمدنـــد و 
ســـالن‌های ســـینما از حضـــور خانواده‌هـــا 
رونق گرفـــت. کـــودکان، شـــخصیت‌هایی را 
بـــر پرده می‌دیدند که دوستشـــان داشـــتند و 
می‌توانســـتند با شـــادی‌ها و نگرانی‌هایشان 
همـــراه شـــوند.»کلاه‌قرمزی«، بـــا پشـــتوانه 
آشـــنایی و محبوبیتی کـــه در تلویزیون یافته 
بـــود، از جلوه‌هـــای برجســـته ایـــن پیونـــد 
شـــد. در ســـال‌های بعد، »خواهـــران غریب« 
کیومـــرث پوراحمد نیز نشـــان داد که قصه‌ای 
صمیمـــی، همـــراه با موســـیقی و شـــناخت 
عواطف کـــودکان، چگونه می‌تواند مخاطبان 
نســـل‌های مختلف را کنار هم بنشـــاند. این 
آثـــار، به‌تدریج، از پرده ســـینما فراتـــر رفتند و 
به بخشـــی از خاطـــره مشـــترک خانواده‌های 

ایرانی بدل شـــدند.
در بررسی توفیق آن دوره، به شرایط تولید نیز 
باید توجه کـــرد. به نظر می‌رســـید فیلم‌های 
این حوزه، در پاره‌ای از موضوعات، نســـبت به 
دیگر عرصه‌ها کم‌تر در معرض برداشـــت‌های 
سیاسی و اتهام سیاه‌نمایی قرار می‌گرفتند و 

از خانه دوست تا خانه فردا
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یادداشت

مجالی بیشتر برای کار داشتند. البته سینمای 
کودک نیز از محدودیت و ممیزی برکنار نبود، 
اما گاه می‌توانســـت در پناه زبان قصه و خیال، 

ســـخن خود را آسان‌تر به مخاطب برساند.
این موقعیت، با گذشت زمان، دگرگون شد. 
از دهه هشـــتاد به بعد، گسترش فناوری‌های 
تصویـــری و دسترســـی روزافزون کـــودکان به 
تولیـــدات جهـــان، انتظار آنـــان را از ســـینما 
تغییـــر داد. مخاطب کودک، بـــا جهان‌هایی 
تازه و امکاناتی چشـــمگیر در تصویـــر و روایت 
روبـــه‌رو شـــد و ســـینمای مـــا در همگامـــی با 
این تحـــولات، دشـــواری‌هایی داشـــت. البته 
کاهش رونـــق ســـینمای کـــودک را نمی‌توان 
تنهـــا به فاصله‌هـــای فنی نســـبت داد؛ تداوم 
تولید، کیفیت فیلمنامه، شناخت مخاطب، 
فرصـــت اکـــران و امـــکان دیده‌شـــدن نیز در 
سرنوشـــت آن ســـهم دارند. کودکی که هر روز 
با تجربه‌ای تازه روبه‌رو می‌شـــود، از سینما نیز 

تازگـــی می‌طلبد.
رشـــد پویانمایـــی ایـــران و اســـتقبال از آثاری 
چـــون »شـــاهزاده روم« و »پســـر دلفینـــی«، 
دریچه‌ای دیگر گشـــوده اســـت. این تجربه‌ها 
نشـــان می‌دهند که هنـــوز می‌تـــوان کودکان 
و خانواده‌هـــا را به ســـینما دعوت کـــرد و برای 
آنان جهانـــی خیال‌انگیز آفرید. بـــا این همه، 
بالندگـــی پویانمایـــی نبایـــد مـــا را از ظرفیت 
فیلم‌هـــای زنـــده و روایـــت زندگـــی کـــودکان 
غافل کند. ســـینمای کودک برای شکوفایی، 
به تنوع نیـــاز دارد؛ هم به پرواز آزاد خیال و هم 
به دیـــدن زندگی روزمره، با همه پرســـش‌ها و 

امیدهایش.
از اینجـــا می‌تـــوان به ضرورت منشـــوری برای 
ســـینمای کـــودک و نوجوان رســـید؛ ضرورتی 
که ســـال‌ها پیش نیز مورد توجه قرار گرفت. 
مقصـــود از منشـــور، افزودن ســـندی دیگر به 
اســـناد اداری نیســـت. چنیـــن متنـــی باید از 

دل گفت‌وگـــوی ســـینماگران، نویســـندگان، 
مربیان، پژوهشگران و صاحب‌نظران تعلیم 
و تربیت برآید و بیانگر مســـئولیتی باشـــد که 
آنـــان در برابـــر کـــودکان بر عهـــده می‌گیرند. 
اعتبـــارش نیز به همین مشـــارکت و پذیرش 
جمعی وابســـته اســـت. کـــودکان، بـــه اندازه 
بســـیاری از گروه‌هـــای اجتماعـــی، امـــکان 
تشـــکل‌یابی و حضور مستقیم در عرصه‌های 
تصمیم‌گیری را ندارند. از همیـــن رو، آنان که 
در ادبیـــات، نمایش، تصویرگری و ســـینمای 
کودک فعالیت می‌کنند، مســـئولیتی افزون 
می‌یابند: شـــنیدن صدای کودکان و پاسداری 
از حقوق فرهنگی آنان. حق دسترســـی به اثر 
باکیفیت، حق شـــادی و خیال‌پـــردازی، حق 
پرسشـــگری و حق دیده‌شـــدن در گوناگونی 
تجربه‌های زندگـــی، باید در مرکـــز این توجه 

قرار گیرد.
در دوره‌ای، پیش‌نویـــس منشـــور ســـینمای 
کـــودک و نوجـــوان، بـــا کوشـــش جمعـــی از 
سینماگران این حوزه و با رویکردی پژوهشی، 
در دو جلد فراهم آمد و در جشـــنواره کودک و 
نوجوان، بـــا حضور زنده‌یاد تـــوران میرهادی، 
رونمایی شـــد. حضور آن بانوی فرهیخته، که 
عمر خود را صرف شـــناخت و اعتلای جهان 
کودکی کرده بود، برای چنین اقدامی معنایی 
ویـــژه داشـــت. امـــا رونمایـــی، آغـــاز راه بود. 
منشـــور می‌بایســـت در گفت‌وگویی مستمر 
زنده بماند، بـــه تجربه‌های تـــازه رجوع کند و 
همـــراه با دگرگونـــی جهان کـــودکان بازنگری 

شود.
ایـــن کار، تـــا آنجـــا کـــه می‌دانـــم، چنان‌کـــه 
شایسته بود پی گرفته نشد و همچنان جای 
پیگیری دارد. می‌توان هر سال فرصتی فراهم 
آورد تـــا ســـینماگران و فعالان حـــوزه کودک و 
نوجـــوان، در کنار مربیـــان و صاحب‌نظران، 
آن را بخوانند، نقد کنند و به‌روز سازند. در این 

میان، شـــنیدن نظر خود کودکان و نوجوانان 
نیز ضروری اســـت؛ آنان بایـــد بتوانند بگویند 
چه می‌بینند، چه دوســـت دارند و چه چیزی 
را در آثـــاری که برایشـــان ســـاخته می‌شـــود، 

غایـــب می‌یابند.
چنیـــن منشـــوری می‌تواند مبنـــای تفاهمی 
فراتر از یک دســـتگاه باشـــد. بنیاد سینمایی 
فارابـــی، کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و 
نوجوانان، آمـــوزش و پرورش و صداوســـیما، 
در کنار نهادهای غیردولتی همچون شـــورای 
کتاب کـــودک، انجمـــن نویســـندگان کودک 
و نوجـــوان و انجمـــن تصویرگـــران، هـــر یک 
می‌تواننـــد ســـهمی در این همراهی داشـــته 
باشـــند. حاصل این همکاری بایـــد در زندگی 
فرهنگی کـــودکان دیده شـــود: در فیلمی که 
ســـاخته می‌شـــود، فرصتی که بـــرای نمایش 
پیدا می‌کنـــد و امکانی که کودکی در شـــهری 
دور یـــا خانواده‌ای کم‌برخوردار برای تماشـــای 

آن می‌یابـــد.
وقتی به سرگذشـــت ســـینمای کـــودک ایران 
نـــگاه می‌کنم، آنچـــه بیش از همه به چشـــم 
می‌آیـــد، پیونـــد میان شـــوق فـــردی و مجال 
نهادی اســـت. هـــر جا هنرمنـــدی دل در گرو 
کـــودکان داشـــته و نهادی نیـــز فرصت تجربه 
و اســـتمرار را برایـــش فراهـــم کـــرده، اثـــری 
مانـــدگار پدید آمده اســـت. دشـــواری از آنجا 
آغاز شـــده که خواســـته‌ایم این جریان، تنها 
بـــا فـــداکاری چند تـــن ادامـــه یابد؛ یـــا گمان 
کرده‌ایـــم می‌توان شـــور آفرینش را با دســـتور 

و بخشـــنامه پدید آورد.
هنوز تصویر آن مادر و عروسکی که در آغوش 
گرفت، در خاطرم زنده اســـت. شاید بخشی 
از راز مانـــدگاری ســـینمای کـــودک را بتوان در 
همان تصویـــر یافت: اثری که با مهر ســـاخته 
می‌شـــود، راه خـــود را بـــه زندگـــی مـــردم بـــاز 
می‌کند. مســـئولیت ما این است که نگذاریم 
این راه بســـته شود؛ خانه‌هایش از میان برود، 
تجربه‌هایش پراکنده بماند و چراغش تنها به 

همت چند دوســـتدار روشن باشد.
ســـهم ما از آن گذشـــته پـــرآوازه، هنگامی ادا 
می‌شـــود کـــه کـــودکان امـــروز نیـــز قصه‌ها و 
قهرمانـــان خـــود را بر پـــرده بیابند؛ آثـــاری که 
بـــا آنان ســـخن بگوینـــد و ســـال‌ها بعـــد، به 
خاطـــره‌ای عزیـــز بدل شـــوند. پاسداشـــت 
ســـینمای کـــودک، در همین اســـتمرار معنا 
می‌یابـــد: در آنکـــه بـــرای کودکان هر نســـل، 
چراغی روشـــن بماند و دری به ســـوی خیال و 

امید گشـــوده باشد.


